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عید قربان،عیدحضرت ابراهیـم و اسماعیـل و مسلمـان

ه روز دیگر 
وزه دعوت نمودند، سپس آن را به د

ع( را برای یک وعده سی ر
ی آزمودن بنی اسرائیل نخست موسی)

و خداوند برا

د. )اربعین لیله( چون مناجات خدا 
خود را مشخص سازن

تا منافقان بنی اسرائیل صفوف 
تمدید و تکمیل نمود )دهه ذی الحجه( 

شتر در شب انجام شده است.
با موسی بی

ذرد( و سامری از آنجا 
د، آزمونی است که بر آنان می گ

ت اگر تأخیری بوجود آم
د در وعده الهی که حتمی اس

تا مومنان بدانن
(

که می دانست قوم بنی اسرائیل سال ها در محرومیت به سر می بردند و بعلاوه روح مادیگیری چنانچه  در بسیاری از نسل های 

واه و منحرف و در عین 
و زیور احترام  خاصی قائل بودند، لذا او که فردی خودخ

ت و برای زر 
امروز می بینیم بر آنها غلبه داش

ت، والفاظ عبری به عربی وقتی تبدیل می شوند حرف شین به حرف سین 
ی در زبان عبری شمری اس

ی بود )سامر
حال باهوش

د. بنابراین سامری منسوب به شمرون، فرزند یشاکر 
ی گردد چنانچه موشی به موسی و یشوع به یسوع تبدیل می گرد

تبدیل م

فاده از اطلاعاتی که داشت، گوساله ای از طلا ساخت و درون آن لوله های مخصوصی 
ت( و با است

ل یعقوب اس
چهارمین نس

هوا، از دهان آن گوساله، صدائی شبیه صدای گوساله بیرون می آمد.
با عبور 

گذاشت که 

ل و نادانی بسیاری از 
ه منافقان و جه

تمدید میقات موسی از سی شب به چهل شب، و شایعه بزرگ مرگ موسی به وسیل

ی اکثریت قوم بنی اسرائیل گوساله پرست 
اده کردن نقشه خود، سبب شد در مدت کوتاه

ی در پی
ل و زبردستی سامر

بنی اسرائی
شوند.

و آزمودم، سامری آنها را گمراه ساخت و 
 تو را بعد از ت

فرمود که من قوم
 در میقات به اطلاع موسی رساند و 

و خداوند ماجرا را

خود بازگشت.
موسی خشمناک و اندوهگین به قوم 

بیانگر  ابراهیم خواب عجیب و شگفت انگیزی می بیند که  بود که  اسماعیل 13 ساله 

پیامبر عظیم الشان است، در خواب می بیند 
 مورد این 

ک آِزمایش بزرگ دیگر در
شروع ی

ود قربانی کند 
ش را با دست خ

د تا فرزند یگانه ا
ور داده ش

که از سوی خداوند به او دست

سر ببرد.
و 

رد و از 
ب پیامبران واقعیت دا

ت زده از خواب بیدار شد، می دانست که خوا
ابراهیم وحش

 اما با این حال دو شب دیگر همان خواب تکرار شد که 
ی دور است

وسوسه های شیطان

ر و فوریت آن. نخستین شب هشتم ذی الحجه و در شب های 
د بر لزوم این ام

تاکیدی بو

رار گردید، لذا برای او کمترین شکی باقی نماند که این فرمان قطعی 
ه و قربان تک

عرف

خدا است.

رد و گفت: پسرم من 
ن کار کند، رو به سوی او ک

 آ ماده ای
قبل از هر چیز باید فرزند را

 تو را ذبح می کنم نظر تو چیست؟
در خواب دیدم که

صبر و استقامت و ایمان را در 
ر بود و درس 

ر ایثار گ
فرزندش که نسخه ای از وجود پد

ز و از روی طیب خاطر از این 
د، با آغوش با

ش در مکتب او خوانده بو
مر کوتاه

همین ع

رد، و با صراحت و قاطعیت گفت: پدرم هر دستوری به تو داده 
فرمان الهی استقبال ک

ا مرا از صابران 
کر تو راحت باشد که به خواست خد

ن. از تایید من ف
شده است. اجرا ک

خواهی یافت. ]سوره صافات آیه ی 102[

ا افتاده 
شیطان به دست و پ

غ منادر 
د. گاه به سرا

،کار می کن

اسماعیل هاجر می رفت و گاهی 

به سراغ خود اسماعیل می آمد، 

خود ابراهیم 
سرانجام به سراغ 

آمد و به او گفت خوابی که 

دیدی خواب شیطانی است 

اطاعت شیطان مکن، ابراهیم او را 

ریاد زد ای دشمن 
ت بر او ف

شناخ

خدا دور شد.

شوق ایمان



7
N o 22 / N o v   2 0 1 2

S a r m a d

ابراهیم نخست به مشعر الحرام آمد که 

تا پسر را قربانی کند شیطان به دنبال او 

شتافت، او به محل جمره اولی آمد شیطان 

به دنبال او آمد، ابراهیم هفت سنگ به 

او پرتاب کرد هنگامی که به جمره دومین 

رسید باز شیطان را مشاهده نمود هفت 

سنگ دیگر بر او انداخت تا به جمره عقبه 

آمد و هفت سنگ دیگر بر شیطان زد و او را 

برای همیشه از خود مأیوس کرد.

هنگامیکه ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه 

آورد، به پدر گفت: پدرم ریسمان را محکم 

ت و پا 
ببند تا هنگام اجرای فرمان الهی دس

م از پاداشم کاسته شود، پدر 
نزنم، می ترس

 بر گلویم 
را تیز کن و با سرعت

ن کارد 
جا

سانتر باشد.
ن و تو آ

ش بر م
بگذران تا تحمل

ن را از تن بیرون کنم که 
پدرم قبلا پیراه

ن آلوده نشود چرا که بیم دارم چون 
به خو

صبر از کف بدهد. 
آنرا ببیند عنان 

مادرم 

سلامم را به مادرم برسان.

ا در آغوش 
 هر دو یکدیگر ر

س فرا رسید، فرمان الهی باید اجرا می شد،
لحظه حسا

و آماده شدند، ابراهیم جبین فرزند را 
 هر دو تسلیم 

کشیدند و بوسیدند هنگامیکه

در آورد.
کارد را به حرکت 

بر خاک نهاد ]سوره صافات آیه 103[ و 

 دوباره 
ذارد، ابراهیم با حیرت

ه در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگ
کارد برند

اما 

تاد، ابراهیم خلیل می گوید: ببر 
ارگر نیف

ی باز همن ک
 آورد ول

کارد را به حرکت در

دا دارد.
 کارد تنها گوش به فرمان خ

د: نبر و
اما خداوند جلیل فرمان می ده

ب مأموریت یافتی انجام 
ه را در خوا

م او را ندا دادیم که ای ابراهیم آنچ
در این هنگا

زا و پاداش می دهیم 
ی ما اینگونه نیکوکاران را ج

داد

]سوره صافات آیه 104 و 105[.

این مسلما امتحان مهم و آ شکاری 

است ]آیه 106 سوره صافات[. 

و در این هنگام جبرئیل از روی 

دا زد:  لا اله الا الله و الله 
اعجاب ص

ن نیز گفت: الله 
اکبر و پدر قهرما

اکبر و الله الصمد.

 اکبر علی ما 
و ما می گوییم: الله

همدانا.

رآورده شود. 
د و آرزوی ابراهیم ب

 کرده باش
 و در پیشگاه خدا قربانی

اینگونه خداوند برای اینکه برنامة ابراهیم ناتمام نماند

ن گردد.
ستاد تا به جای فرزند قربانی کند و سنتی برای آیندگا

خداوند قوچی بزرگ فر

 او کردیم. ]سوره صافات آیه 107[
ما ذبح عظیمی را فدای

نشان این ذبح بزرگ این است با گذشت زمان سال به سال این مراسم 

 از میلیون ها به یاد آن ذبح عظیم، 
وسعت بیشتری یافته و هر سال پیش

ذبح می کنند.

 وبرقرار ساختیم. سوره صافات آیه 
 را در انتهای بعد باقی

ما نام نیک ابراهیم

پاکباز( ]سوره صافات آیه 109[
108 سلام بر ابراهیم )آن بنده مخلص و 

ن را پاداش می دهیم سوره صافات آیه 110
ی ما اینگونه نیکوکارا

آر

 و درود خدا.
پاداشی جاودان در سراسر زمان، پاداشی در خور سلام
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